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Abstract
This article examines the concept of “Tradition” (Sunnah) within two distinct intellectual 
currents: “Traditional Islam” and “Traditionalist Islam”. The primary objective is to elucidate 
the divergences between these two streams regarding the definition and application of the 
term “Tradition”. Employing a descriptive-analytical methodology, the study investigates 
lexicographical and hadith sources, alongside the philosophical perspectives of prominent 
Traditionalists such as Seyyed Hossein Nasr and René Guénon, contrasting them with the 
conception of Tradition in Traditional Islam. The findings reveal that in Traditional Islam, 
“Tradition” denotes pre-modern methodologies grounded in Islamic jurisprudence (Fiqh) 
and divine law (Sharia). In contrast, Traditionalists regard it as a sacred, trans-religious 
reality encompassing the Transcendent Unity of Religions and Sophia Perennis (Perennial 
Wisdom). The results indicate that while Traditional Islam often adopts a passive stance 
characterized by a disregard for modernity, Traditionalists engage in a critical understanding 
of modernity, committing themselves to redefining Tradition as a substantive alternative to 
the modern paradigm.
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چکیده

ایـن مقالـه بـه بررسـی مفهـوم »سـنت« در دو جریان فکری »اسالم سـنتی« و »اسالم سـنت‏گرا« 

می‏پـردازد. هـدف اصلـی، تبییـن تفاوت‏هـای میـان ایـن دو جریـان در تعریـف و کاربـرد واژۀ 

»سنت« است. روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی با بررسی منابع لغوی، حدیثی و اندیشه‏های 

سنت‏گرایانی مانند نصر و گنون، و بررسی آن با مفهوم سنت در اسلام سنتی است. یافته‏ها 

نشـان می‏دهـد کـه در اسالم سـنتی، سـنت به‏معنـای روش‏هـای پیشـامدرن و متکی بـر فقه و 

شـریعت اسـت؛ در‏حالی‏که سـنت‏گرایان، آن را حقیقتی قدسـی و فرادینی می‏دانند که شامل 

وحـدت متعالـی ادیـان و حکمـت خالـده می‏شـود. نتایـج ایـن پژوهش حاکـی از آن اسـت که 

کلیـت اسالم سـنتی بـا بی‏اعتنایـی بـه مدرنیتـه، رویکـردی انفعالـی دارد؛ امـا سـنت‏گرایان بـا 

شناخت انتقادی از مدرنیته، به بازتعریف سنت به‏عنوان جایگزینی در مقابل آن التزام دارند.

واژگان کلیدی: اسلام سنتی، سنت‏گرایی، حکمت خالده، مدرنیته، شریعت، عرفان
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مقدمه

براینـد کنش‏هـای جوامـع مسـلمان در مقابـل مدرنیتـه، نتیجـۀ شـناخت دقیـق جریان‏هـای 

گـرو هویـت  ، فهـم حیـات اجتماعـی جریان‏هـای پویـای فکـری در  فکـری اسـت. از‏ایـن‏رو

، مفاهیم »سنت« و »سنت‏گرایی«  تفکیک و تحلیل ماهیت آن‏هاست. در چند دهۀ اخیر

در گفتمان‏هـای دینـی و فکـری جهـان اسالم جایگاه ویژه‏ای یافته‏اند. این مفاهیم در بسـتر 

رویاروییِ جوامع اسلامی با مدرنیته و چالش‏های ناشی از آن شکل گرفته و به‏تدریج به یکی 

از محورهای اصلی بحث در مطالعات اسلامی تبدیل شده‏اند. مطالعۀ تفاوت بین »اسلام 

سـنتی« و »اسالم سـنت‏گرا« در چنـد دهـۀ اخیـر مـورد توجـه پژوهشـگران حـوزۀ دیـن، فلسـفۀ 

اسلامی و مطالعات فرهنگی قرار گرفته است. این موضوع از آن جهت اهمیت یافته که هر 

دو اصطلاح، اگرچه ممکن است در نگاه اول مشابه به نظر برسند؛ اما در واقع به دو رویکرد 

متمایز در فهم و تفسیر اسلام اشاره دارند.

با‏این‏حـال، ابهامـات مفهومـی و اختلافـات تعریفـی میـان جریان‏هـای فکـری مختلـف 

پژوهش‏هـای  تـا  اسـت  شـده  موجـب  اسالم،  بـا  آن  نسـبت  و  »سـنت«  معنـای  دربـارۀ 

یـخ اندیشـۀ اسالمی،  عمیق‏تـری در ایـن زمینـه ضـرورت یابـد. مفهـوم سـنت در طـول تار

نـگاه نخسـت، سـنت در  در  اسـت.  گذاشـته  را پشـت سـر  تحـولات معنایـی متعـددی 

کـه  ، رفتـار و تقریـر معصومـان؟عهم؟ اطالق می‏شـود  گفتـار اصطالح حدیث‏شناسـان بـه 

، تحت‏تأثیر  منبعی مهم در استنباط احکام شرعی به شمار می‏رود؛ اما در دوران معاصر

جریان‏های فکری مختلف، این مفهوم گسـترش یافته و در برخی موارد، دچار دگردیسـی 

، جریان »اسلام سنتی« با تکیه بر میراث فقهی و حدیثی  معنایی شده است. از یک سو

 ، پیشـینیان، به‏دنبـال حفـظ چارچوب‏هـای شناخته‏شـدۀ دینـی اسـت و از سـوی دیگـر

را به‏مثابـۀ »حکمـت  از سـنت، آن  بـا تعریفـی فرادینـی و فلسـفی  یـان »سـنت‏گرایی«  جر
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یشـه در آموزه‏های مشـترک ادیان دارد.  یخـی تفسـیر می‏کنـد که ر خالـده« و حقیقتـی فراتار

یـان پرداخته‏انـد؛ ازجملـه آثـار  در ایـن میـان، پژوهش‏هـای متعـددی بـه بررسـی ایـن دو جر

سید‏حسین نصر به‏عنوان یکی از نظریه‏پردازان برجستۀ سنت‏گرایی، که سنت را به‏مثابۀ 

امـری قدسـی و فراتـر از زمـان و مـکان تعریـف می‏کنـد. در مقابـل، متفکـران اسالم سـنتی 

کیـد دارنـد و آن را در چارچـوب متـون دینی  بیشـتر بـر جنبه‏هـای عملـی و فقهـی سـنت تأ

و سـیرۀ معصومان؟عهم؟ محدود می‏سـازند. با‏این‏حال، خلأ پژوهشـی مشهودی در مقایسۀ 

کات آن‏هـا وجـود دارد. ایـن  یـان و تبییـن دقیـق تفاوت‏هـا و اشـترا نظام‏منـد ایـن دو جر

یـان را  نوشـتار بـر آن اسـت تـا ضمـن تمایـز میـان اسالم سـنتی و سـنت‏گرایی، ایـن دو جر

یۀ دید سـردمداران آن، بلکه از نگاهی بی‏طرف بررسـی کند. بررسـی تقسـیم‏بندی  نه از زاو

جریان‏شناسـان و صاحب‏نظران گفتمان‏های فکری معاصرِ جهان اسالم روشـن می‏کند 

کـه عمومـا جریان‏شناسـان، سـنت‏گرایی و اسالم سـنتی را در یـک طیـف گفتمانـی جـای 

داده‏انـد. به‏عنـوان نمونـه برخـی جریان‏شناسـان )ملکیـان، 1378: ص13؛ موثقـی: 1392: 

ج1، ص38؛ هشـام شـرابی:13؛ صاحبـی:21 و عـرب صالحـی:95( ضمـن دسـته‏بندی 

، سـنت‏گرایی و اسالم سـنتی را در یک گفتمان جای داده‏اند.  جریان‏های فکری معاصر

اولیویـه روآ در کتـاب شکسـت اسالم سیاسـی نشـان می‏دهـد کـه اسالم سـنتی بیشـتر بـه 

یـان سـنت‏گرا  یـخ اشـاره دارد؛ در‏حالی‏کـه جر تار رفتارهـای دینـیِ نهادینه‏شـده در طـول 

گردانش( به‏دنبـال احیـای معنویـت و  گنـون و شـا )به‏ویـژه بـا تأثیرپذیـری از اندیشـه‏های 

حکمت در مقابل مدرنیته است )روا، 1395: ص46(.

کوشـیده‏اند بـا نقـد مدرنیتـه،  اندیشـمندانی ماننـد سیدحسـین نصـر و طـه عبدالرحمـن 

کننـد  لیبـرال مطـرح  اسالم  و  اسالم سیاسـی  بـرای  بدیلـی  به‏عنـوان  را  رویکـرد سـنت‏گرا 

)رحمتی، 1398: ص37(؛ در حالی که اسلام سنتی معمولاً در چارچوب نهادهای رسمی 



نسبت‏ /  229 ایز اجی و تمنس نّت‏گسلام سنّتی با اسلام س

دینـی )ماننـد الازهـر یـا حوزه‏هـای علمیـه( تعریـف می‏شـود، اسالم سـنت‏گرا بیشـتر یـک 

یـف متفـاوت از مفهوم و مدلول »سـنت« در  یـان فکـری انتقـادی اسـت. بـا توجـه به تعار جر

دو جریان اسلام سنتی و اسلام سنت‏گرا، این پرسش اساسی مطرح می‏شود که مهم‏ترین 

وجـوه تمایـز و اشـتراک ایـن دو گفتمـان در تعریـف سـنت و مواجهـه بـا مدرنیتـه چیسـت. 

چگونه این تفاوت‏ها بر رویکردهای عملی و نظری آن‏ها در مواجهه با چالش‏های جهان 

معاصر تأثیر گذاشـته اسـت؟ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی می‏کوشـد تا با واکاوی 

یف مختلف سنت در این دو جریان، به تبیین دقیق‏تر نسبت آن‏ها با یکدیگر و نیز  تعار

با مدرنیته بپردازد.

مدولل »سنت« در دو یرجان

یکم: یرعتف لغیو و اصطلاحی »سنت«

در بررسـی ماهیـت اسالم سـنّتی یکـی از موضوعـات مهم، تعریف و روشـن شـدن مقصـود از 

واژۀ سنّت در اصطلاح اسلام سنّتی است. این مسئله ازجمله پژوهش‏های کمتر‏توجه‏شده 

اسـت. لغت‏شناسـان معانی متعدّدی برای واژۀ »سـنّت« برشـمرده‏اند. فراهیدی )م 175ق(، 

کهن‏ترین لغت‏شناس جهان اسلام، ذیل مدخل )س ن ن( دربارۀ سنّت می‏نویسد: 

»سـن« به‏معنای آمیختن و سر‏و‏سـامان دادن به گِل و تراب گِل‏اندود به‏منظور گل‏کاری 

یـا حرفـۀ سـفال‏گری اسـت... و »سـنّت«، شـبیه بـه چیـزی اسـت کـه اسـب میـل شـدید بـه 

شتافتن به‏سوی آن، یا اقبال و ادبار بدان دارد. »مسنّن« طریقی است که پیموده می‏شود 

)فراهیدی، بی‏تا: ج7، ‏ص198-197(.

)راغـب،1412:  می‏دانـد  حق‏تعالـی  از  اطاعـت  راه  و  حکمـت  طریقـۀ  را  سـنّت  المفـردات 

ص429(. برخی نیز در لغت‏نامه‏ها، »سنّت« را به‏معنای روش و طریقه دانسته‏اند؛ معنایی 
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که می‏توان آن را هم بر روش پسندیده و هم بر روش ناپسند اطلاق کرد )طَبرسِی، 1377: ج6، 

ص515؛ قرشی، 1377: ج2، ص‏187؛ الخطیب، 2005: ص17(. چنان‏که از رسول خدا؟ص؟ 

نقل شده است: »من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سنّ سنه سیئة...« و 

ي« )شعیری، بی‏تا: ص101(؛ در مردم‏شناسی،  یْسَ مِنِّ
َ
تي فَل تِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّ کَاحُ سُنَّ »النِّ

 »tradition« به‏معنـای آداب و رسـوم اسـت و واژه‏ای کـه بـرای ایـن معنـی بـه کار مـی‏رود، واژۀ

است )قرایی‏مقدم، 1382: ص101(.

سـنّت در اصطالح علـم حدیـث، گفتـار یـا عملکـرد یـا تقریـر اسـت کـه به‏قصـد تشـریع برای 

امّت از پیامبر اعظم؟ص؟ صادر شـده اسـت. با قید »به‏قصد تشـریع«، امور دنیوی و عادی و 

فطری‏ای که ارتباطی به امور دینی و وحی ندارد، از تعریف خارج می‏شود؛ زیرا چنین اموری 

طبیعتاً از شخص صادر می‏گردند و طبع افراد متفاوت است و نمی‏توان همۀ امّت اسلامی 

را به اموری که عادی و آفرینشـی هسـتند، مقیّد کرد. شـیعه در تعریف سـنّت به‏جای پیامبر 

اکرم؟ص؟ لفظ معصوم را می‏گذارند. سنّت به‏معنای عام کلمه در نزد محدّثان، شامل واجب 

و مستحب می‏شود؛ ولی در اصطلاح فقیهان تنها به امور مستحب اطلاق می‏گردد، همانند 

ۀ سـنن )خرمشـاهی، 1376: ص8؛ برای معانی سـنّت نزد اهل‏سـنت بنگرید: 
ّ
تسـامح در ادل

شافعی، بی‏تا: ص78-79؛ شوکانی، بی‏تا: ج1، ص95(.

دوم: مدولل سنت در اسلام سنت‏گرا

در  سـنت  دارد.  معهـود  معنـی  بـه  سـنت  از  متفـاوت  مدلولـی  سـنت‏گرا  اسالم  در  سـنت 

سـنت‏گرایی به‏معنـای رسـم و اسـلوب نیسـت؛ بلکـه مقصـود سـنت الهـی و ازلـی اسـت کـه 

در تمـام وجـود جریـان دارد. سـنت به‏معنـای اصـول و حقایقـی اسـت کـه منشـأ قدسـی دارد 

، کارکـرد و تجلیـات خـاص خـود را در چارچـوب هـر مکتبی داراسـت. هر تمدنی که  و تبلـور
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، 1402: ص258(. نصـر در مدلول  بـا ایـن اصـول پیونـد دارد، سـنتی نامیـده می‏شـود )علی‏پـور

سنت بر این باور است که کلمۀ سنّت انتزاع از لغت انگلیسی »Traditio« است که در عرف 

کلیسای کاتولیک به‏معنای تعالیمی می‏دانند که از دورۀ حواریان در طول چندین سده به ما 

رسیده است. سنّت از جهت ریشه‏شناسی به دورۀ انتقال مرتبط و در حوزۀ معنایی مشتمل 

بر نظریات معرفت، عمل، فنون، قوانین، اشـکال و برخی عناصر دیگر اسـت که شـفاهی یا 

، 1385: ص۱۷(. مدلـول سـنت در سـنت‏گرایی، وجـود سـنتی واحد  مکتـوب هسـتند )نصـر

و پویـا و لایـزال اسـت کـه در شـکل‏های گوناگـون ظاهـر می‏شـود. البتـه ایـن معنـای از سـنت 

با سـنت معهود اصطلاحی تفاوت دارد. از نظر سـنت‏گرایان سـنت شـیوۀ رسـیدن انسـان به 

خدا و شـامل مبانی مابعدالطبیعه یا وجودشناسـی، انسـان شناسـی، اخلاق و خداشناسی 

است. از این دیدگاه در بطن تمام سنت‏ها، حکمت خالده وجود دارد و حکمت خالده از 

نظر نصر شامل مابعدالطبیعه یا علم قدسی است که به شناخت مبدأ کلی منتج می‏شود 

)امامی‏جمعه و طالبی، 1391: ص38(.

آنچه پس از بررسی معنای متعدد واژۀ سنّت باید واکاوی کرد این است که اسلام سنّتی در 

کدام یک از معانی بالا به کار رفته است. طبیعی است که متولیان اسلام سنتی می‏خواهند 

اسلام سنتی در چارچوب معنای سنت اسلامی باقی بماند و معنای دینی سنت و معهود 

ک اصلی برای تقسیم‏بندی جریان‏های اسلامی، پاسخ آن‏ها  آن را بپذیرند؛ با‏این‏حال، ملا

بـه مدرنیتـه اسـت. با اشـغال سـرزمین‏های اسالمی توسـط اروپائیـان و ورود فرهنـگ غرب و 

مدرنیته به جهان اسلام، رویکردهای مختلفی در مواجهه با مدرنیته در جهان اسلام شکل 

ـت اصلی و 
ّ
گرفـت و هـر جریـان، عالـم و متفکـری در پـی پاسـخ بـه ایـن پرسـش برآمـد که عل

اساسـی تسـلط بیگانگان و ضعف و عقب‏ماندگی مسـلمانان در چه چیزی نهفته اسـت. 

یکی از معانی جدیدی که از پیامدهای مدرنیته در جامعه به وجود آمد، عبارت سنّتی در 
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مقابل صنعتی اسـت. مدرنیته یکی از مشـخصه‏های دوران معاصر و در نتیجه مدرنیسـم 

روح عصر معاصر اسـت. در این میان، گفتمان‏های جهان اسالم، که تحت‏تأثیر تحوّلات 

و اختراعات علمی، اقتصادی، سیاسی و دیگر دستاوردهای غرب قرار گرفته‏اند، براساس 

ظرفیـت و تـوان خـود، از ایـن تغییراتِ شـگرف دسـت بـه گزینش زده‏اند. سـبک زندگی پس 

از ماشینیسـم و مدرنیسـم بـه دو شـیوۀ سـنّتی و صنعتـی دسـته‏بندی می‏شـد. پـس از ورود 

مدرنیته، دانش‏ها و شیوه‏های سنتی وجود دارند که در دوره‏های مختلف، پیش از دوران 

مدرن شـکل گرفته‏اند؛ کشـاورزی سـنتی در مقابل کشـاورزی صنعتی، طب سـنّتی در برابر 

طب مدرن، موسیقی سنّتی در برابر سایر سبک‏های موسیقی مدرن، هنر و نقاشی سنّتی، 

معمـاری سـنّتی، چوپانـی سـنّتی در برابـر دامـداری صنعتـی، مشـاغل سـنّتی )خیاطـی، 

.)... نجّاری، آهنگری و

در شـرایط گـذار از سـنّت بـه مدرنیتـه در اندیشـۀ اسالمی یـک فاصلـۀ معرفتـی هویـدا شـد؛ 

به‏گونـه‏ای کـه تمـام الفـاظ معنـای تـازه‏ای پیدا می‏کنند. در این بین، اسالم سـنّتی نیز کاملاً 

گسـترده  گفتمان‏هـا متمایـز می‏شـود. در دوران سـنّتی، اسالم را آیینـی فراگیـر و  از سـایر 

می‏دانسـتند که به تمام نیازهای بشـر پاسـخ می‏دهد. مناسـبترین منظور از »اسالم سـنّتی« 

در اینجـا گفتمانـی اسـت کـه تالش می‏کنـد خود را به سـنت دوران پیشـامدرن نسـبت داده 

و روش‏هـا و رویکردهـای اسالمی رایـج پیـش از ظهـور مدرنیتـه را بازتولیـد کـرده یـا بـه عنـوان 

الگـو ترجیـح دهـد. بنابرایـن، رابطـۀ میـان »اسالم سـنّتی« و »سـنت« در مقابـل »مدرنیتـه« 

بدیـن معناسـت کـه ایـن جریـان فکری به دنبال احیا و تداوم شـیوه‏های فهم دین، اندیشـه و 

روش‏شناسیای است که پیش از دگرگونی‏های ناشی از تجدد وجود داشته است. مسلمانان 

سـنتی که پیروان اسالم سـنتی‏اند و اکثریت مسـلمانان را تشکیل می‏دهند، استمرار‏بخش 

فرهنگ و تمدن اسلامی‏اند. آنان با وجود تنوع گسترده در مذاهب و مکاتب کلامی، فقهی، 
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عرفانی، فلسفی و هنری، در یک اصل بنیادین مشترک‏اند: اینکه دین و حقیقت دینی را در 

، بی‏تا )الف(: ص46(. بستر سنت می‏جویند )کدیور

سـوم: سـنت‏گرایی بهع‏نـوان یـک مکتـب و اسالم سـنتی بهع‏نـوان یـک شـیوه )مفهوم سـنت 

در سـنت‏گرایی(

یکـی از سـوء‏فهم‏های برخـی از جریان‏شناسـان، ایـن اسـت کـه گاهـی اسالم سـنتی را بـا اسالم 

سـنت‏گرایانه یکسـان در نظـر گرفته‏انـد؛ در‏حالی‏کـه ایـن دو گفتمان با هم متفاوت هسـتند. 

اسالم سـنت‏گرا به‏عنـوان جریانـی معاصـر دقیقـا در مقابـل مدرنیسـم و مبانـی آن قـرار گرفتـه 

است و به یک سنّت زنده، پویا و ازلی ملتزم است که هرگز از بین نمی‏رود. 

کیـد دارد کـه وحدت‏گـرا و یگانـه اسـت و در  ایـن جریـان فکـری بـر نـوع خاصـی از سـنت تأ

قالب‏هـای متنوعـی ظهـور و بـروز پیـدا می‏کنـد. ایـن نـگاه در قالـب جریـان اسالم سـنت‏گرا 

تجسّـم عینـی یافتـه اسـت.این معنـای از سـنّت بـا سـنّت پیش‏گفتـه در فصل نخسـت این 

نوشتار به‏معنای متعارف، یعنی آداب‏و‏رسوم و عادت، تفاوت ماهوی دارد. در این جریان، 

سنت وسیله‏ای برای رسیدن انسان به خدا و شامل مبانی مابعدالطبیعه یا وجودشناسی، 

انسان شناسی، اخلاق و خداشناسی است. در قلب تمام سنن این جریانِ فکری »حکمت 

 ،)Traditiion( خالـده« جـاری اسـت. در عُـرف، این گفتمان به‏تبعِ تعریف جهانـی از سـنّت

به میراث گذشـتگان اطلاق می‏شـود؛ یعنی آنچه شـامل آداب‏ورسـوم، فرهنگ، اعتقادات و 

ارزش‏های گذشـته اعم از صحیح و ناصحیح اسـت. در علوم اجتماعی هم سـنت در برابر 

تجدد به کار گرفته شـده اسـت. براسـاس این دیدگاه، هر آنچه به سـنت تعلق دارد، حتی از 

نظر مدافعان آن، لزوماً به‏معنای سنت مقبول و مقدس نیست؛ با‏این‏حال، سنت‏گرایان فراتر 

از این تعریف رایج، در مفهوم سنت بازنگری کرده و تعریفی نو و مجدد از آن عرضه کرده‏اند.
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گنون و به‏دنبال او سیدحسین نصر متفاوت با تعریف فوق و مغایر با تعریف رایج اسلامی 

از سنت، آن را یک مفهوم اعم، تعریف کرده‏اند )سنت به‏معنای ادیان(. بدین‏ترتیب جریان 

سـنت‏گرایی یکـی از گفتمان‏هـای مهـم دوران معاصـر اسـت کـه بـه بررسـی ماهیـت سـنت 

به‏عنوان پدیده‏ای با منشأ الهی می‏پردازد. جریان سنت‏گرا هر سنتی را جلوه‏ای از جلوه‏های 

خورشـید هدایت و موجی از دریای حقیقت می‏داند. سـنت‏گرایان با تکیه بر تنوع ضروری 

وحی‏هـا، اصـل راسـت‏آیینی، تمایـز قلمـرو ظاهـر بـا باطـن، تمرکـز بـر وحـدت درونـی ادیـان 

می‏کوشند تا وجوه اختلافی میان ادیان را کنار زنند و به گوهر مشترک میان آن‏ها دست یابد. 

، اختلاف میان ادیان، سطحی و ظاهری است و همچنین ادیان در نهایت در  از این منظر

سطحی متعالی به وحدت خواهند رسید )امامی‏جمعه و طالبی، 1391: ص‏42(.

سـنت‏گرایی )Traditionalism( واژه‏ای غیرژورنالیسـتی اسـت و در محافل علمی به اندیشۀ 

متفکرانـی از قبیـل رنِـه‏ گنـون، آنانـدرا کوماراسـوامی و فریتهیـوف شُـوآن اطالق می‏شـود کـه بـا 

درک ماهیـت مدرنیتـه، منتقـد جـدی آن هسـتند و به‏دنبـال احیـای سـنت )Tradition( یـا 

حکمت جاویدان )Sophia Perennis( و برتری امور فوق طبیعی بر زندگی مادی‏اند. اگرچه 

(؛  برخـی متفکـران ایـن حلقـه مسـلمان‏اند )از قبیـل گنـون، شـوآن، بورکهـارت، لینگـز و نصـر

امـا سـنت‏گرایی بـه وحـدت متعالی ادیان می‏اندیشـد و با دین و آییـن خاصی پیوند اخوّت 

نبسـته اسـت و عملاً از غایت معنوی همۀ ادیان الهی دفاع می‏کند. سـنت‏گرایان اگرچه در 

کادمیک جهان مدرن شناخته شده‏اند و در میان پیروان ادیان مختلف، ازجمله  محافل آ

مسلمانانِ تحصیل‏کرده پیروانی دارند؛ اما به‏لحاظ کمّی و تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسی 

-حداقل در ایران- جریان چندان مطرحی نیستند. 

بسـیار بعیـد می‏دانیـم بنیادگرایـان مسـلمان )بـه آن معنایـی کـه در ادبیـات معاصـر غـرب 

اسـتعمال می‏شـود( اصولاً با آرای سـنت‏گرایان )باز به همان معنای مصطلح غربی( آشـنا 
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باشـند یـا آن‏هـا را مطالعـه کرده باشـند، چه برسـد کـه بنیادگرایی و فعالیت‏های سیاسـی-

کادمیک  اجتماعـی آن‏هـا، معلـول آشـنایی بـا آرای سـنت‏گرایان باشـد. اینکـه در محافـل آ

و در میـان نخبـگان نقدهـای جـدی سـنّت‏گرایان بـه مدرنیتـه زمینـۀ گسـترش رشـد دیگـر 

 ، جریان‏هـای منتقـد مدرنیتـه ازجملـه بنیادگرایـان باشـد، البتـه قابـل انـکار نیسـت )کدیور

بی‏تا )ب(: ص11(. 

طبق تعریف سنت در جریان اسلام سنت‏گرا، سنت امری مقدّس است که از طریق وحی 

ی‏تر از دین است و پرداختۀ 
ّ
یخ گسترش یافته است. سنت کل عیان شده است و در طول تار

، 1391: ص55-75(. نصر در تعریف سنت که آن را مشترک لفظی  دست بشر نیست )نصر

می‏داند، مراد دقیق خود از سنت را چنین توصیف می‏کند: 

منظور صاحب این قلم از سنت، رسم یا عادت یا انتقال قهری افکار و مضامین از نسلی به 

نسل دیگر نیست؛ بلکه مراد از سنت، مجموعه اصولی است که از عالم بالا فرود آمده‏اند و 

در اصل عبارت‏اند از: یک نوع تجلّی خاص ذات الهی. بنابراین سنت، درعین‏حال در حد 

ذات خود قدسی است و اصطلاح سنّت قُدسی به یک معنا فقط حشوی است که صاحب 

کید به کار برده است )نصر، 1383: ص‏116(. این قلم بر سبیل تأ

مقایسۀ مفهومی سنت در اسلام سنتی و سنت‏گرایی

با توجه به مطالب پیش‏گفته روشن می‏شود که چرا اسلام سنتی با اسلام سنت‏گرا متفاوت 

است. پیروان اسلام سنتی کسانی هستند که مطابق شیوۀ سنت اسلام زندگی می‏کنند؛ اما 

توجه بنیادی و فلسفی به دنیای امروز ندارند. این اسلام در نوع خود اصیل است و به سنت، 

اصالت اسلام، میراث حدیثی-فقهی و آثار برجای‏مانده از گذشتگان سخت پایبند است؛ 

اما برای دنیای معاصر نظریه‏ای ارائه نمی‏دهد و نقدی نسبت به دنیای جدید در این نگاه 
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نیسـت؛ مگـر نقدهـای کلیشـه‏ای و نـه انتقـادات فلسـفی و عمیـق. در مقابـل، سـنت‏گرایی 

کیـد می‏کنـد و آن را  بـا شـناخت دقیـق از غـرب و مؤلفه‏هـای آن، بـر سـنت بازتعریف‏شـده تأ

به‏عنـوان ابـزاری مؤثـر بـرای مواجهـه بـا چالش‏هـای مدرنیتـه بـه‏کار می‏گیـرد. گفتمـان سـنتی 

طیفی از مسلمانان هستند که نگاهی سنتی، ارتدکس و محافظه‏کارانه به دین‏داری دارند 

و ظواهر دین و شریعت برای آن‏ها اعتبار بالایی دارد. سنتی‏ها به نجات انحصاری مؤمنان 

براساس حدیث فرقۀ ناجیه باور دارند و به‏دنبال احیای رسوم مقدّس صدر اسلام در دوران 

معاصر هستند؛ ضمن آنکه شناخت درست و عمیقی از مدرنیته ندارند، با پیامدهای آن 

نیز میانۀ خوشی ندارند. سنتی‏ها ایدئولوژیک فکر نمی‏کنند و از عمل‏گرایی افراطی و خشن 

)activism( نیز مُبرا هستند. اغلب طیف‏های آن‏ها داعیۀ سیاسی خاصی ندارند و به یک 

معنا عملاً سیاسی نیستند. اسلام سنتی به‏ویژه طیف محافظه‏کار نسبت به دنیای مدرن 

رویکـرد انفعالـی دارد و در مقـام کنـش بـا دنیای مدرن نیسـت و تنها به‏اجبار به هم‏زیسـتی و 

معاصرت بدون معاشـرت با آن می‏پردازد؛ اما اسالم سـنت‏گرا، مواجهه‏ای فعّالانه و نقّادانه 

بـا دنیـای مـدرن دارد و ماهیـت و کاسـتی‏های دنیای مدرن را خوب می‏شناسـد. به عبارتی 

، اسالم سـنت‏گرا می‏فهمـد انسـان مـدرن، تعبـداً امـری را نمی‏پذیـرد و دلیـل مطالبـه  دیگـر

می‏کنـد، پـس به‏دنبـال دلیـل مناسـب بـرای گزاره‏هـای دینـی اسـت. البتـه عقلانیّـت اسالم 

سنت‏گرا با عقلانیّت مدرن متفاوت است و مانند اسلام سنتی، تعبّدی و منفعلانه نیست. 

اصطلاح سنّت در این دو گفتمان، اشتراک لفظی و به تعبیری عام‏و‏خاص مطلق و چه‏بسا 

عام‏و‏خاص من‏وجه باشد. 

سـنت در اسالم سـنتی آنچـه در اسالم سـنت‏گرا تعریـف شـده، نیسـت. سـنت در اسالم 

سـنت‏گرا و سـنتی، مصداق »ما قُصد لم یقع وما وَقع لم یُقصد« اسـت. از نقاط اشـتراک هر 

دو جریـان می‏تـوان بـه کهنه‏گرایـیِ هـر دو گفتمان اشـاره کرد. علمِ محوری در اسالمِ سـنتی، 
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فقه و شریعت است؛ در‏حالی‏که علم اصلی در سنت‏گرایی عرفان است. مسلمانان سنتی 

شـریعت‏مدارند و اهل ظاهر دیانت؛ اما مسـلمانان سـنت‏گرا عارف‏مسلک‏اند و اهل باطن. 

دیانـت اکثریـت فقیهـان، مراجـع تقلیـد، روحانیـان، وعـاظ و اهـل منبـر و محـراب از سـنّت 

سرچشمه می‏گیرد؛ اما یقیناً سنت‏گرا )به‏معنای مصطلح( نیستند. حتی به جرئت می‏توان 

ادعا کرد که اکثر آن‏ها آثار سنت‏گرایان مسلمان را نیز نخوانده‏اند؛ بلکه اصولاً ماهیت مدرنیته 

و لوازم آن را نشناخته‏اند و در این باب، قضاوتی سطحی و ظاهری دارند. پروژه سنت‏گرایی 

)Traditionalism( با طریقت صوفیان، قرابت فراوان دارد. می‏توان گفت سنت‏گرایی، قرائت 

مدرنـی از پـروژۀ سـنتی عرفـان اسـت و عرفـان نیز فراتـر از یک دین خاص اسـت. باطن ادیان 

بسیار به هم نزدیک‏اند. 

»حکمت خالده« یا »فلسـفهٔ جاویدان« در سـنت‏گرایی، بیان مدرنی از وجوه معنوی دین و 

احیای عرفان فرادینی در دنیای مدرن است که ستیزی انفسی با تجدّد و دستاوردهای آن 

، دین و نظم طبیعت:  دارد. سید حسین نصر سخت دلتنگ آسمان قرون وسطاست )نصر

ص 220(. نصـر معتقـد اسـت کـه غـربِ پیشارُنسـانس، بـه اسالم و یهودیّـت و ادیـان نزدیـک 

، 1393 )ب(: ص431( و در قرون وسـطا، جهان غرب و جهان اسالم در مهم‏ترین  بود )نصر

اصل، یعنی وجود خدا، اشتراک نظر داشتند و به یکدیگر احترام می‏گذاشتند. دشمنی با 

یـدن بادهـای رنسـانس آغـاز شـد کـه قـرون وسـطا را محکوم کـرد. نصر  اسالم از زمـان شـروعِ وز

می‏نویسد: »در این دوران بود که این دو تمدّن خواهرزاده، راهشان را از یکدیگر جدا کردند« 

، 1383: ص‏380(. نسـخۀ اسالم سـنت‏گرا در مواجهـه بـا مدرنیسـم، دنبـال بازگشـت  )نصـر

تمام‏عیار به سنت )به مفهوم خاص( است. اینجاست که می‏توان از جهاتی، سنت‏گرایی 

، متن با بیانی شفاف‏تر و صریح‏تر  را با اسلامِ سلفی نیز هم‏جهت دانست. در بازنویسی زیر

ارائه شده است:
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تنها تفاوت این دو جریان در آن اسـت که اسالمِ سـلفی، دوران مطلوب را منحصر به قرون 

نخسـتین اسالمی می‏دانـد، در حالـی کـه اسالم سـنت‏گرا بازگشـت بـه سـنت را بـه شـکلی 

نامحدود و بدون قید زمانی مشـخصی توصیه می‏کند.سـنت‏گرایان در مقابله با زهر تجدّد 

معتقدند که پادزهری لازم است که آن، بازگشت به نسخۀ سنت است. به زبان ساده، اسلام 

سنت‏گرایی دوایی برای بیماری غرب‏گرایی است که برای غرب‏زدگانِ مشرق‏زمین نیز این 

، 1393 )الف(: ص‏132(.  اثر را دارد )نصر

سـنت‏گرایان یکی از ریشـه‏های مدرنیته را علوم غربی تشـخیص داده‏اند و همواره دادِ خطر 

علم جدید را برای دین سر می‏دهند. سنت‏گرایان معتقدند که علوم جدید، سکولار هستند 

و وجود و عدم خدا را نادیده می‏گیرند و نصر به ادعای خودش، نخسـتین کسـی اسـت که 

، 1393 )ب(: ص‏201(. نصر سخت بر این  پژواک اسلامی‏سازی علوم جدید را سر داد )نصر

مُه المعرفه« را که در پی بنای علوم بر پایه جهان‏بینی خودمان 
َ
باور است که باید ایدۀ »اَسل

، 1385: ص‏170(. آمیخته و در آن جذب کنیم. )نصر

در طیـف مخالـف ایـن جریـان، برخـی از صداهای اسلامی‏سـازی علوم در اسالم سـنتی، از 

طیف مقاصدی همانند آیت‏الله مصباح یزدی، جوادی آملی و شهید صدر و اسامه السید 

الازهری را با خود همراستا می‏بیند. 

: حکمـت خالده  به‏طـور خلاصـه، شـاخصهٔ اصلـی جریـان اسالم سـنت‏گرا عبارت اسـت از

، 1391: ص‏57(،  ، 1385: ص‏256(، وحـدت متعالـی ادیـان )نصـر یـا فلسـفه جـاودان )نصـر

، هفت‏آسمان، ش 33، ص 32(، گرایش به عرفان و تصوّف، اعتقاد  کثرت‏گرایی دینی )نصر

، جوان  بـه علـم و هنـر قدسـی در برابـر علـم و هنر مـدرن انتقاد از غـرب و دنیای مـدرن )نصر

، 1385: ص‏170(. مسلمان و دنیای متجدّد: ص 95( و اسلامی کردن علوم )نصر

مهم‏ترین تفاوت سـنت‏گرایی با اسالم سـنتی را باید در توجه متمایز و روشـمند آن نسبت 

بـه مدرنیتـه جسـت‏وجو کرد. همان‏گونه که اشـاره شـد، سـنت‏گرایی ضمـن رد بی‏اعتنایی 
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به مدرنیته، با شناخت کامل به آن واکنش نشان می‏دهد؛ ولی اسلام سنّتی طیف درجه 

، بـا بی‏تفاوتـی یـا تکیـه بـر مفاهیـم اسالمی رابطـۀ خـود بـا مدرنیتـه را ترسـیم کـرده  یـک و دو

اسـت. نکتـۀ آخـر در تفـاوت سـنت در نـگاه سـنت‏گرایان بـا اسالم سـنتی آن اسـت کـه در 

سـنت‏گرایی، وقتـی »tradition« بـا »T« بـزرگ نوشـته شـود، به‏معنـای حکمـت نخسـتین و 

ازلـی یـا حقیقـت تغییرناپذیـر و بی‏صـورت اسـت، و هـرگاه بـا »t« کوچـک بنویسـند، بدیـن 

معناسـت کـه تجسّـم صـوری حقیقـت در هئیـت اسـطوره‏ای یـا دینـی خاص کـه در خلال 

یـان  زمـان منتقـل شـده اسـت؛ یـا وسـیله و محمـل انتقـال ایـن تجسـم صـوری، یـا خـود جر

، 1389: ص‏153(؛ در‏حالی‏کـه چنین تمایزی در سـنّت معنا ندارد و  انتقـال )کنـت الدمـدو

اسلام کلاسیک چنین تفکیکی را برنمی‏تابد. 

بـا تبییـن تعریـف متفـاوت از سـنت و ارکان سـنت‏گرایی کـه اشـاره شـد، تفـاوت عمـدۀ آن بـا 

اسالم سـنّتی مشـخص می‏شـود. در اسالم سـنتی، نه مراد از سـنت چنین توصیف واسعی 

است و نه ارکان پنج‏گانۀ فوق، اعتباری در این جریان اسلامی دارد؛ هر چند می‏توان گفت 

که سنت‏گرایی اعم از اسلام سنتی است و بر آن هیمنه دارد. 

به‏طور خلاصه سنت‏گرایی، سنت را بامدرنیته ناسازگارمی‏داند و این جریان اسلامی دنبال آن 

است که با سنت، به تولید علم مقدّس بپردازد و رابطۀ اسلام و مدرنیته را اصلاح کند. این جریان 

ضمن افراط در تخاصم با تمدّن غرب، از چالۀ تجدّد به چاه سنت می‏افتد و با آرزواندیشی، 

نابـودی تمـدّن غـرب را سـر می‏دهـد. در یکی از مصاحبه‏هـای نصر دربارۀ آیندۀ تمـدّن غربی، 

آمده است که تمدّن غرب به خروسی می‏ماند که سرش را بریده‏اند، برای مدت کوتاهی به این 

طرف و آن طرف می‏رود با حرکتی سریع و بدون هدف، تا جان از تنِ آن به در رود و نهایتاً بمیرد. 

، 1389: ص‏319(.  در نهایت، ما شاهد اضمحلال تمدّن جدید خواهیم بود )نصر

نکتـۀ مهـم دربـارۀ سـنت‏گرایی این اسـت که این جریـان معیار عامی برای نقـد مدرنیته ارائه 

نمی‏دهـد و از درون سـنت، آن را نقـد می‏کنـد. ایـن جریـان دغدغـۀ رابطـۀ دیـن و طبیعـت را 
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دارد و به هماهنگی آن ملتزم است. سنت‏گرایی به احیای سنت و دین پرداخته و با تکیه 

، درصـدد حل معضلات دنیای جدید اسـت.  بـر آموزه‏هـای عرفانـی همچـون اسالم و هنـدو

شیوۀ دین‏پژوهیِ این جریان دربارۀ وحدت ادیان و کثرت‏گرایی دینی، باعث کم‏رنگ شدن 

شریعت از دین در امور سیاسی می‏شود که تالی‏فاسد فراوانی دارد؛ حال آنکه اسلام سنتی 

هرگز سـودای کم‏رنگ شـدن شـریعت را برنمی‏تابد و رکن آن، بر فقه و شـریعت بنیان‏گذاری 

شده است. 

بنابرایـن، اسالم سـنتی و سـنت‏گرایی تقریبـا در مواجهـه بـا مدرنیتـه کهنه‏گـرا هسـتند. ایـن دو 

گفتمان ضمن اشتراک در بازگشت به دوران کهن، در این موضوع افتراق دارند که سنت‏گرایان 

با شناختی که به مدرنیته به گذشته دارند؛ ولی اسلام سنتی بدون هیچ شناختی از مدرنیته 

بـه شـیفته دوران پیشـامدرنیته اسـت. بـا وجـود اینکه هر دو گفتمان بـه دوران کهن نظـر دارند، 

گاهی و شـناخت نسـبت به مدرنیته به گذشـته  تفاوتشـان در اینجاسـت که سـنت‏گرایان با آ

بازمی‏گردند، در حالی که اسلام سنتی بدون هیچ شناختی از مدرنیته، صرفاً شیفته و دلباخته 

دوران پیشـامدرن اسـت. از نـکات ناگفتـه در روش‏شناسـیِ گفتمـان سـنتی‏ها در مواجهـه بـا 

چالش‏های پیشِ رو و عدم پاسخ اقناعی به آن، توجه آن‏ها به حوزه‏های دیگر است تا در پرتو 

آن، ضعف‏های اندیشه‏ای خود را پر کنند. مطرح شدن طب اسلامی و ترویج آن، نمونه‏ای از 

، سنتی‏ها به‏جای پاسخگویی به چالش‏های  واکنش‏های اسلام سنتی است. به بیان دیگر

بنیادیـن مدرنیتـه و حـل آن‏هـا، بر موضوعـات جذاب دیگری ماننـد طبّ اسالمی و ترویج آن 

تمرکز می‏کنند؛ از این رهیافت، هم گذشتۀ خود را بازنمایی می‏کنند و هم چالش با مدرنیته 

را نفی می‏کنند و هم با پاک کردن صورت مسـئله، راه فراری برای خود از چالش‏های پیشِ رو 

با مدرنیته می‏یابند. این شیوه، برخلاف سنت‏گرایی است که عالمانه و عامدانه به‏سراغ ترویج 

سنت‏گرایی می‏رود و طب اسلامی را برای دغدغه‏های اصلی خود مطرح می‏کند. 
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از منظر سـنت‏گرایی در عرصه سیاسـت، سـلطنت دینی ایده‏آل‏ترین نظام سیاسی است و 

نظریه دولت حول این محور شکل می‏گیرد. )ماحوزی و اعتصامی، 1395: ص‏134(.

نتیجه‏گییر

ی  کاو وا بـه   سـنت‏گرایی،  سنتی و جریان اسالم  دو  تطبیقـی  بررسـی  بـا  پژوهـش  ایـن 

تفاوت‏هـای مفهومـی و روشـی آن‏هـا پرداختـه اسـت. یافته‏هـای تحقیـق نشـان می‏دهـد 

کارکـردی  و  ماهـوی  جهـت  از  لفظـی،  ک  اشـترا وجـود  بـا  یـان،  جر دو  ایـن  که سـنت در 

تفاوت‏های بنیادینی دارد.

 اسالم سـنتی، سـنت به‏مثابۀ میراث دینیِ تاریخی تعریف می‏شـود که شـامل آموزه‏های  در

فقهـی، حدیثـی و شـریعت‏محور اسـت و عمدتـا در تقابـل بـا مدرنیتـه، رویکـردی انفعالـی یـا 

دفاعی دارد. این جریان، اگرچه پایبند به اصول پیشامدرن است؛ اما از نظریه‏پردازی منسجم 

و نظام‏مند برای مواجهه با چالش‏های جهان معاصر بی‏بهره است. در مقابل، سنت‏گرایی با 

 حکمت خالده و با نگاهی فرادینی، سنت را به‏مثابۀ حقیقتی قدسی و فراتاریخی  تکیه بر

می‏فهمـد کـه در قالب‏هـای مختلـف دینـی متجلـی شـده اسـت. سـنت‏گرایان بـا شـناخت 

انتقادی مدرنیته، به بازتعریف سـنت در چارچوبی فلسـفی و عرفانی می‏پردازند و به‏دنبال 

احیای معنویت در برابر بحران‏های دنیای مدرن هستند.

 مواجهـه بـا مدرنیته اسـت: اسالم سـنتی عمدتـا بـا نگاهـی  تفـاوت دیگـر ایـن دو جریـان در

کلیشه‏ای و گاه انزواگرایانه به مدرنیته می‏نگرد؛ درحالی‏که سنت‏گرایی با نقد ریشه‏ای مبانی 

 شـریعت و  مدرنیسـم، به‏دنبـال ارائـۀ جایگزینـی معنـوی اسـت. همچنیـن، اسالم سـنتی بر

کیـد دارد؛ امـا سـنت‏گرایی بـا محوریت عرفـان و وحـدت متعالـی ادیـان، بـه  ظواهـر دینـی تأ

باطن‏گرایی تمایل نشان می‏دهد.
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درمجموع، این تحقیق نشان می‏دهد که به‏رغم برخی شباهت‏های ظاهری، این دو جریان 

در مبانـی معرفتـی و روش‏شناسـی و اهـداف، از یکدیگـر متمایـز هسـتند. فهـم ایـن تمایزهـا 

نه‏تنهـا بـه روشـن ‏شـدن مرزهـای گفتمانـی ایـن دو کمـک می‏کند؛ بلکـه برای تحلیـل دقیق‏ترِ 

تحولات فکری در جهان اسلامِ معاصر ضروری است. پژوهش‏های آینده می‏توانند با تمرکز 

بـر تأثیـرات اجتماعـی و سیاسـی ایـن دو جریـان، ابعـاد جدیـدی از تعامـل یـا تقابـل آن‏هـا بـا 

مدرنیته را بررسی کنند.

منابع
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